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  چكيده

علم علم علم علم     ژهژهژهژهييييبه وبه وبه وبه و    ؛؛؛؛:ننننييييمعصوممعصوممعصوممعصوم    خصوصا علمخصوصا علمخصوصا علمخصوصا علم    ،،،،بشر به وقت ظهوربشر به وقت ظهوربشر به وقت ظهوربشر به وقت ظهور    به مسأله علمبه مسأله علمبه مسأله علمبه مسأله علم    ،،،،رورورورو    ششششييييپپپپ    مقالهمقالهمقالهمقاله
نوشتار ابتـدا  نوشتار ابتـدا  نوشتار ابتـدا  نوشتار ابتـدا      ننننييييدر ادر ادر ادر ا. . . . پردازدپردازدپردازدپردازد    ييييمممم    ،،،،استاستاستاست    تتتتيييياز مسائل مهم مهدواز مسائل مهم مهدواز مسائل مهم مهدواز مسائل مهم مهدو    ييييككككييييكه كه كه كه     ،،،،به آنبه آنبه آنبه آن    7امام زمانامام زمانامام زمانامام زمان
و قلمرو و و قلمرو و و قلمرو و و قلمرو و     :ننننييييمعصوممعصوممعصوممعصومگستره علوم گستره علوم گستره علوم گستره علوم     انانانانييييو بعد به بو بعد به بو بعد به بو بعد به ب    آغاز شدهآغاز شدهآغاز شدهآغاز شده    ييييددددييييواژگان كلواژگان كلواژگان كلواژگان كل    ننننييييييييبحث با تببحث با تببحث با تببحث با تب

و و و و » » » » علم الساعهعلم الساعهعلم الساعهعلم الساعه««««به اختصاص داشتن دو علم به اختصاص داشتن دو علم به اختصاص داشتن دو علم به اختصاص داشتن دو علم     ننننييييو براهو براهو براهو براه    للللييييو در ادامه با ارائه دلاو در ادامه با ارائه دلاو در ادامه با ارائه دلاو در ادامه با ارائه دلاخته خته خته خته ااااددددآن پرآن پرآن پرآن پر    ردردردردبببب
علـم امـام   علـم امـام   علـم امـام   علـم امـام       در زمينـه در زمينـه در زمينـه در زمينـه     ههههي ـي ـي ـي ـبحـث بـه دو نظر  بحـث بـه دو نظر  بحـث بـه دو نظر  بحـث بـه دو نظر      ندندندندييييدر فرادر فرادر فرادر فرا    ....پرداختپرداختپرداختپرداخت    ممممييييبه خدا خواهبه خدا خواهبه خدا خواهبه خدا خواه» » » » علم الظهورعلم الظهورعلم الظهورعلم الظهور««««

بـه  بـه  بـه  بـه      7ننننِعلم امام زمـا ِعلم امام زمـا ِعلم امام زمـا ِعلم امام زمـا     ننننييييمثبتمثبتمثبتمثبت    ههههييييكه ابتدا نظركه ابتدا نظركه ابتدا نظركه ابتدا نظر    ممممييييپردازپردازپردازپرداز    ييييمممم    ااااييييبه وقت ظهور اثباتا و نفبه وقت ظهور اثباتا و نفبه وقت ظهور اثباتا و نفبه وقت ظهور اثباتا و نف    7زمانزمانزمانزمان
مورد مناقشـه و نقـد   مورد مناقشـه و نقـد   مورد مناقشـه و نقـد   مورد مناقشـه و نقـد       نظريه مذكور رانظريه مذكور رانظريه مذكور رانظريه مذكور راكرده و كرده و كرده و كرده و     انانانانييييو مستندات بو مستندات بو مستندات بو مستندات ب    للللييييور را همراه با دلاور را همراه با دلاور را همراه با دلاور را همراه با دلاوقت ظهوقت ظهوقت ظهوقت ظه

و مسـتندات شـان   و مسـتندات شـان   و مسـتندات شـان   و مسـتندات شـان       للللي ـي ـي ـي ـرا همراه با دلارا همراه با دلارا همراه با دلارا همراه با دلا    ننننييييمنكرمنكرمنكرمنكر    ههههيييينظرنظرنظرنظر    ،،،،داد و در مرحله بعدداد و در مرحله بعدداد و در مرحله بعدداد و در مرحله بعد    ممممييييقرار خواهقرار خواهقرار خواهقرار خواه    ييييعلمعلمعلمعلم
در آخـر مقالـه را بـا    در آخـر مقالـه را بـا    در آخـر مقالـه را بـا    در آخـر مقالـه را بـا    و و و و     ممممي ـي ـي ـي ـورزورزورزورز    ييييمبـادرت م ـ مبـادرت م ـ مبـادرت م ـ مبـادرت م ـ     دگاهدگاهدگاهدگاهي ـي ـي ـي ـدددد    نننني ـي ـي ـي ـاااا    ههههي ـي ـي ـي ـو توجو توجو توجو توج    ننننيـي يـي يـي يـي مطرح كرده و به تبمطرح كرده و به تبمطرح كرده و به تبمطرح كرده و به تب

        ....ممممييييبربربربر    ييييان مان مان مان مييييبه پابه پابه پابه پا    گيريگيريگيريگيري    جهجهجهجهييييتتتتنننن
 ....بدابدابدابدا    ،،،،وقت ظهوروقت ظهوروقت ظهوروقت ظهور    ،،،،ررررعلم الظهوعلم الظهوعلم الظهوعلم الظهو    ،،،،علم الساعهعلم الساعهعلم الساعهعلم الساعه    ،،،،خروجخروجخروجخروج    ،،،،امامامامييييقققق    ،،،،ظهورظهورظهورظهور    :هاهواژ ديكل

                                                 

 Alahik@isca.ac.ir    .اه علوم و فرهنگ اسلاميعضو هيأت علمي پژوهشگ. �
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  مقدمه

مباحث و مسائل گونـاگوني   ،آن آموزه هاي مهم مهدويت است و در زمينهاز جمله  ،»ظهور«

بـار ديگـر از رخـداد    . گو مي شودو مثلا يك بار از اصل ظهور و ماهيت آن گفت ؛مطرح است

ديگر بار از زمان ظهور و زمان دقيق آن . شودو خلل ناپذير بودن آن سوال مي ظهور و قطعي 

د كه آيـا در ميـان   آي  به عمل مي گوو از آگاهي به وقت ظهور گفت همچنين. پرسش مي شود

خصوصا شخص امام  ،:خير؟ و آيا معصومين يا ،بشر كسي به زمان قطعي ظهور علم دارد

در  ،آيا در صورت قطعي بودن زمـان ظهـور   ، يا خير؛ندبه زمان دقيق ظهور علم دار 7زمان

ر را در رخـداد  و آيا مي توان با مساله بدا تقدم و تـأخ  ، يا خيررخداد آن تقدم و تأخر معنا دارد

نيز آيا مردم با تلاش و كوشش و ايجاد آمادگي در خودشـان، مـي تواننـد     ظهور توجيه نمود؛

به نوعي تعيـين   ،هاي ظهور نشانه انيم ادعا كنيم كه رخداد ظهور را تقدم بخشند؟ و آيا مي تو

 يگـو و آن مباحـث و گفـت  خلاصه درباره اصل ظهـور و مسـائل اطـراف     زمان ظهور است؟

نمي توان در مقاله واحد با حجـم محـدود   ها  بسياري مطرح است كه البته به همه آن پرسش

ا به برخي از پرسش هـاي مطـرح   در اين نوشتار تنه ،از اين رو. پاسخ فراگير و همه جانبه داد

بـه زمـان    7خصوصا علم امام زمان ،نظير زمان قطعي ظهور، علم بشر به زمان ظهور ،شده

  . ظهور خواهيم پرداخت

  چيستي ظهور

مطرح است كه به نـوعي از نظـر   » قيام«و » خروج« ،»ظهور«سه واژه  ،در منظومه مهدويت

كـه   7نهضت امام زمـان  ر آغازين حركتد، بمعنا قريب الافق مي باشند و نيز از نظر كاربر

از نظـر مفهـوم    ؛ در نگاه كلـي سـه واژه مـذكور،   آري. بعد از غيبت رخ مي دهد، دلالت دارند

 ،ها خصوصا ولي با نگرش دقيق و جزئي مي توان ميان آن ؛شناسي به نوعي هم پوشاني دارند

  :جو كردو ميان واژه ظهور و قيام تفاوت هاي اساسي جست

، 4ج: 1414الفراهيـدي،  ( در لغت به معناي ظاهر شـدن و آشـكار شـدن اسـت     »ظهور«

و اعـلان فـرا رسـيدن     7اما در اصطلاح مهدويت به معناي ظهور حضرت مهدي ).137ص



  

 

ر 
 د
ي
ش
كا
كن

ور
ظه
ه 
م ب
عل

  

131 

وقتي خداوند فرا رسيدن روز موعود را اراده كـرد و   :به تعبير ديگر. باشد روز موعود جهاني مي

را داد و حضرت با اعلان جهاني، آمدن خويش را اجازه ظهور  7به ولي خود حضرت مهدي

  .در اين هنگام، ظهور صورت گرفته است؛ به گوش جهانيان رساند

شود كه رهبر جهاني در مدت زمان معـين بـا    مي بعد از ظهور اطلاق  به مرحله» قيام«اما 

نـه  زمي ،فراهم كردن مقدمات با لشكريان بسيار از مكه خارج شده و با شروع نهضـت جهـاني  

  .كند تثبيت و استقرار نظام جهاني را پي ريزي مي

   :جو نمودو در واقع تمايزات آن دو را مي توان در موارد ذيل جست

تدريجي اسـت كـه بـا تـدبير امـام       يامر ي دفعي و ناگهاني است؛ اما قيام،امر ـ ظهور،1

 .دهد رخ مي 7مهدي

 لَا أُقْسم بِالخْنَُّسِو«: ره تكويرسو 16و  15در تفسير آيه  7در اين زمينه امام محمد باقر
 ـ   إمام يخنْس نَفْسه سنةََ سـتيَّنَ و مـائتَيَنِ  «: فرمايد مي ،»الْجوارِ الْكنَُّسِ هابِ ثُـم يظهْـرُ كَالشَّ

اءْلةَِ الظَّلمي اللَّيبَِ ف؛ سـپس  260كند خـود را در سـال    منظور امامي است كه پنهان مي ؛الثَّاق

  ).650ص: 1397نعماني، ( ».هور خواهد كرد، مانند شهاب درخشنده در شب تاريكظ

كنـد؛ امـام    در بيان مطلب مذكور كه امام مثل شهاب ثاقب در شـبي تاريـك ظهـور مـي    

همانـا خـداي تعـالي امـر      ؛لَيلَةٍ واحدةٍإنَِّ االلهَ تَعاليَ يصلح لَه أمَرهَ فـي  «: فرمايد مي 7جواد

  ).427ص: 1390طبرسي، ( »كند ده ميارا در يك شب آم ش]ظهور[

هو قَائمنَا أهلَ البْيت يصلح االلهُ تبَارك و تَعاليَ أمرهَ في ليَلَـةٍ  «: فرمايد مي 7امام حسين
داحصـدوق،  ( »كند بيت است كه خداوند در يك شب كار او را اصلاح مي ؛ و او قائم ما اهلةو

  ).317، ص1ج: 1395

رهبر نهضت جهاني، براي رسيدن به اهداف جهاني خود  7كه امام مهدي با توجه به اين

هاي دشمنان به آساني  هاي بسياري داده و بر اثر مقاومت و سرسختي تن به مبارزات و جنگ

كه مسير استقرار نهضت جهاني و تأسيس  رسد؛ و با عنايت به اين به صلح و امنيت جهاني نمي

دل  و خـون   هـا و جراحـات   جهاني، مسير سخت و مشكلي بوده كه بـا شـهادت   حكومت واحد

شود؛ اصلاح امر حضرت در يـك شـب بـه چـه      و اصحاب او هموار مي 7خوردن امام زمان
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با ظهـور كـه در شـبانگاهان بـه      7نهضت امام زمان: شود معنايي است؟ در پاسخ گفته مي

شود؛ ولي ادامه نهضت جهاني كه بـه   از ميدهد، آغ صورت دفعي به اذن و اراده الاهي رخ مي

صورت قيام تداوم يافته و با جنگ، شهادت و جراحت همراه اسـت، در مـدت زمـان طـولاني     

  .رسد ادامه يافته و با سرانجامي همچون تأسيس و استقرار نظام جهاني مهدوي به پايان مي

ريجي شروع به صورت تد 7قيام و نهضت جهاني حضرت مهدي ،اما چنان كه بيان شد

  :ايت ذيل به اين مطلب اشاره داردشود كه رو مي

  :فرمايد مي 7امام صادق 
 رجلـًا  عشَرَ بضِْعةٍُِ و ثلََاثمُائَةٍ وافَاه قَد و …الْخُروُجِ في للْقَائمِ اسمه عزَّ اللَّه أَذنَ إِذاَ

وهايِعبفَي و يمقكَّةَ يِتَّى بمح متي أَصهابشْرةََ حع نَفْسٍ آلَاف يرُ ثُمسا يْنهينَة إِلىَ مدْ؛ الم
 و سيصد از متجاوز …دهد خروج اجازه 7قائم به حضرت خداوند كه گاه آن
 بـه ده  يارانش تا بماند مكه در و كنند، بيعت او با و بيايند او نزد و اندي مرد ده

، 2ج: 1413مفيـد،  ( شـود  ررهسـپا  بـه مدينـه   جـا  آن از سـپس  برسد؛ نفر هزار
  ).383ص

در مكه اقامت دارد تـا   ،بعد از ظهور 7در روايت بالا به اين نكته اشاره شده كه امام مهدي

ياران عام حضرت به ايشان بپيوندند تا زمينه قيام كه خروج از مكه و رفتن بـه سـوي مدينـه    

 ـبعد از ظهور به صورت تدريجي و  ،قيام حضرت ،پس. فراهم شود ،است سـوي خـروج از   ه ب

  . مكه حاصل مي شود

يكـي از  . اسـت  7ياران خاص بـراي امـام مهـدي   از جمله شرايط ظهور مهيا شدن  -2

اندازد و حضرت را همچنان در پس پرده غيبت نگـه   عواملي كه ظهور حضرت را به تأخير مي

 ؛باشـد  است كه تعدادشان سيصد و سيزده نفـر مـي   عدم آمادگي ياران خاص حضرت ،دارد مي

نياز  وجود ياران خاص به ياران عام علاوه بر ،7ولي شروع قيام و نهضت جهاني امام مهدي

  . است كه در برخي روايات بدان اشاره شده است

  :فرمايد مي در اين باره 7امام صادق

 اى شـماره  ن؛ اگـر رِيدوتُ الَّذي كَانَ عشرََ بضِْعةُ و مائَةٍثَلاَثُ الْموصوفَةُ الْعدةُ كمَلَت لوَ أمَا«

 »گرفـت  خواهـد  انجام شما خواسته ،شود تكميل ،اندى و ده و سيصد: است شده توصيف كه
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  ).203همان، ص(

چنين نتيجه گرفت كه با مهيا شدن سيصد  ،و امثال آن توان از روايت مذكور ترديد مي بي

مهيـا شـدن يـاران    اما بـا   كند؛ تحقق پيدا مي 7امام مهدي و سيزده تن ياران خاص، ظهور

شـرط ظهـور و    ،در واقع آمادگي يـاران خـاص   ،پس .شود ، قيام حضرت آغاز ميخاص و عام

   .است 7شرط قيام حضرت مهدي ،آمادگي ياران خاص و عام

  :نقل شده است چنين 7آمادگي ياران عام از امام صادق در خصوص
ثُم خْرُجنْ يكَّةَ متَّى مكُونَ حي يثلِْ فم لْقَةِالْح ْقلُت ا ولْقَةُ مشـَرةَُ  قـَالَ  الْحع  آلـَاف 

ي  و ينشُْرُها و الْجليةَ الرَّايةَ يهزُّ ثُم شماله عنْ ميكَائيلُ و يمينه عنْ جبرَئيلُ رجلٍ  هـ
ولِ  بِسيف يتَقلََّد و السابِغَةُ 6اللَّه رسولِ درع و السحابةُ 6اللَّه رسولِ رايةُ  رسـ
ي 6اللَّهر؛ قَاالْف ذ  

: گويـد  مـي  بصـير  ابـو  .اسـت  حلقـه  در كـه  ايـن  مثل ،شود خارج مكه از سپس
 و راست سمت در جبرئيل كه است مرد هزار ده: فرمود ؟چيست حلقه: پرسيدم
 بـاهتزاز  را او پـرچم  ،هنگـام  آن در و دارنـد  قـرار  او چـپ  سـمت  در ميكائيل

 و اسـت  پيغمبـر  سـابق  زره و پـرچم  همـان  اين و گرداند، مي جا همه وردهدرآ
 ـ نيز را الفقار ذو نامه ب پيغمبر شمشير ، 52ج: تـا  مجلسـي، بـي  ( كنـد  مـي  لحماي

  ).307ص

م از لحاظ رتبه متفرع تقدم دارد و موضوع قيا ، بر قياماز لحاظ زماني 7ظهور امام مهديـ 3

  . بر ظهور است

، در روايتي كه از وت و تمايز ميان ظهور و قيام استتفا ور كه گويايعلاوه بر موارد مذك

  :دقيقا به اين موضوع پرداخته شده است ،نقل شده 7امام صادق
 قَلْبِـه  فـي  نكََت أمَرهِ إظِْهار ذكرْهُ عزَّ اللَّه أَراد فَإِذاَ مستَتراً مظفََّراً إمِاماً منَّا إِنَّ

 مـا  از يپنهـان  و پيـروز  امـام  ؛ همانـا تعَـاليَ  و تَبارك اللَّه بِأمَرِ فقَاَم هرَفَظًَ كتْةَنُ
 دلـش  در سازد، ظاهر را او امر كه كند اراده ذكره عز خداى چون و خاندانست

 كنـد  قيـام  تعـالى  و تبـارك  خـداى  بـه امـر   و شود ظاهر سپس .گذارد اى نكته
  ). 393، ص1ج: 1362كليني، (

گانـه بـودن موضـوع     اولا دو مرتب شده اسـت؛ » فاء«كه با حرف » قام«و » ظهر«از دو واژه 
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شود؛ ثالثا ميان  هور و تأخر قيام استنباط ميثانيا تقدم ظ شود؛ هور و موضوع قيام برداشت ميظ

  . موضوع قيام فاصلة زماني بر قرار است موضوع ظهور و

  علم به زمان ظهور

علم بـه زمـان   . ظهور، بحث علم به زمان ظهور استاز جمله مباحث مهم و مطرح در عرصه 

، جـا  بحث در اين. تقسيم نمود »علم تفصيلي«و  »علم اجمالي«توان در دو قالب  ظهور را مي 

گيري است كه آيا بشر به رخداد ظهور بـه صـورت تفصـيل و يـا بـه      در هر دو حيطه قابل پي

انسـان كـاملي مثـل     ، در موردصورت اجمال علم دارد يا خير؟ و در صورت منفي بودن پاسخ

ه طـور؟ آيـا مـي تـوانيم بگـوييم      چ ؛كه به نحوي ظهور مربوط به ايشان است 7امام زمان

ه دارد؟ در صورت منفي بودن پاسخ، علـم اجمـالي چ ـ   حضرت به زمان ظهور آگاهي تفصيلي

   .ها مي نشينيم به تبيين و تفصيل آن طور؟ در ادامه

  علم اجمالي به زمان ظهور

دست مي ه همان علمي است كه از طريق نشانه و علائم ظهور ب ،مالي به زمان ظهورعلم اج

در علم تفصيلي، زمـان ظهـور بـه سـال، مـاه و روز      . و در برابر آن علم تفصيلي قرار دارد آيد

و علائمـي كـه در   هـا   مشخص است؛ ولي در علم اجمالي، زمان تقريبي ظهور از طريق نشانه

  .ها نيز قطعي نيست، تخمين زده مي شود رخداد آن آمده و :روايات معصومين

  : باره نشانه هاي ظهور مي فرمايددر 7امام صادق 
 و السفْياني خُروُج و رمضَانَ شهَرِ في النِّداء أوَلهُنَّ علَامات خمَس الأَْمرِ هذاَ قُدام إنَِّ

خُروُج يانالْخُراَس ةِ فْسِالنَّ قَتلُْ ويالزَّك و فخَس اءديپـنج  ،قـائم  ظهور از پيش ؛بِالْب 
 :دوم ؛شـود  مـى  شـنيده  رمضان ماه در كه آسمانى صداى :اول: باشد مي علامت
 نفـس  شـدن  كشـته  :چهارم ؛خراسان اهل از مردى خروج :سوم ؛سفيانى خروج
  ).290ص: 1397نعماني، ( بيابان بيدا رفتن فرو :پنجم و زكيه

  : در اين زمينه مي فرمايد 7امام صادقباز 
الثَّلَاثَةِ خُروُج يانالْخُراَس و يانفْيالس و يانمي الْينَةٍ فةٍ سداحي ورٍ  فشـَه  د ي  واحـ  فـ

 نفـر  سـه  م؛ قياالْحق إِلىَ يهدي الْيماني رايةِ منْ بأَِهدى رايةٌ فيها لَيس و واحد يومٍ
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 قيـام . بـود  روز خواهد يك و سال يك و ماه يك در يمنى و سفيانى، خراسانى
 ـ او نيسـت، بـه هـدايت نزديـك     ،يمنى شخص مانند كدام هيچ  حـق  سـوى ه ب

  ).446ص: 1411طوسي، ( كند مي ىيراهنما

 خمَس منْ أكَثْرَُ كيةِالزَّ النَّفسِْ قتَلِْ و 7القَْائمِ قيامِ بينَ ليَس« :مي فرمايد 7امام صادق نيز

  ).374، ص2ج: 1413مفيد، ( »لَيلَة عشْرَةَ

زيـرا   .اسـت  ، استنباط از روايات مـذكور بي ترديد اثبات علم اجمالي نسبت به زمان ظهور

بـه   …و» خـروج سـفياني  « ،»قيام خراساني« ،»قتل نفس زكيه«وقتي كه نشانه هايي نظير 

را در يك سال و يك ها  ات مورد نظر، زمان رخداد اين نشانهوقوع پيوست و نيز وقتي كه رواي

يش از ف ديگر، وقتي كه فاصله ميان قتل نفس زكيه با ظهور بماه و يك روز دانست و از طر

خود به خود براي انسان علم اجمالي حاصل مي شود كه ظهور نزديك  ؛پانزده روز دانسته نشد

  . است

  چند نكته

يعني با دانسـتن   ؛نمي توان به زمان دقيق ظهور علم پيدا كرد ،ورـ از طريق نشانه هاي ظه1

تنهـا مـي    ،هـا  نشانه هاي ظهور خصوصا نشانه هاي حتمي و نيز با رويت رخـداد آن  زمان

  . ؛ نه تعيين دقيق زمان ظهورتوان به نزديك بودن ظهور حكم كرد

يعنـي   ؛نيست تفاوتي مميان مردم و اما م اجمالي از طريق نشانه هاي ظهور،ـ در حصول عل2

 مان ظهور علم اجمالي پيدا مي كند؛كه امام به سبب رخداد نشانه هاي ظهور، به ز همچنان

در  ،پس. و علائم ظهور به زمان ظهور علم اجمالي پيدا مي كنندها  مردم نيز با رويت نشانه

  .تفاوتي نيست اين فرض ميان مردم و امام

ها نقشي قائل شـويم، كـه    و نيز تقدم و تأخر آنها  نشانهـ در صورتي كه براي بدا در رخداد 3

تر خودش را نشان  البته بايد قائل شويم؛ حصول علم اجمالي توسط نشانه هاي ظهور، بيش

مي دهد؛ يعني با وجود بدا در اصل رخداد نشانه هاي ظهـور و همچنـين در زمـان نشـانه     

ترديد براي علم تفصيلي و دقيق به هاي ظهور كه روايت هايي نيز در اين مورد داريم؛ بي 

ميان قتل نفس زكيه كـه از   7زمان ظهور جايي باقي نمي ماند؛ مثلا در روايت امام باقر
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 بينَ ليَس«:جمله نشانه هاي حتمي ظهور است تا ظهور، پانزده روز فاصله فرض شده است

 ـ أكَثْـَرُ  الزَّكيةِ النَّفسِْ قتَلِْ و 7القَْائمِ قيامِ نْم  س ، 2ج: 1413مفيـد،  ( »لَيلـَة  عشـْرَةَ  خمَـ

آري، اگر بدا را در بحث نشانه هاي ظهور، چه در اصل و چه در زمان آن قبـول  ). 374ص

مي توان به زمـان دقيـق    ،جا قائل شويم كه با نشانه هاي ظهور نداشته باشيم، بايد در اين

تي نيز مؤيد آن است كه احتمال ظهور پي برد و حال آن كه در جاي خود ثابت شده و راويا

  .ها به وقوع بپيوندد دارد بدا، هم در اصل نشانه هاي ظهور و هم در زمان رخداد آن

نتيجه اين كه نشانه هاي ظهور تنها علم اجمالي به زمان ظهور ايجـاد مـي كنـد و     ،پس

ظهـور   كه محور بحث ما در اين نوشتار اثبات علم تفصيلي و دقيق به زمـان رخـداد   حال اين

  . است 7خصوصا براي امام زمان ،براي انسان

  علم تفصيلي به زمان ظهور

به اين معنا كه دقيقا براي  ؛همان علم دقيق به زمان ظهور است ،علم تفصيلي به زمان ظهور

مشخص باشد كه زمـان ظهـور امـام     :، نظير معصومينبشر يا براي افراد شاخص بشري

در اين جا دو ديدگاه مطرح . فلان و در روز فلان مي باشدمثلا در سال فلان و در ماه  ،زمان

به نفي علم مردم عادي به زمان ظهور نظـر   :اولا ،برخي از انديشمندان و عالمان ديني :است

رأي داده انـد   7امام زمانبراي خصوصا  :اين علم براي معصومين به ثبوت :داده و ثانيا

اما در برابر  .ده اند كه در ادامه نوشتار خواهد آمدو شواهدي ارائه دا راي ديدگاه خود دلايلو ب

خصـوص  علم به زمان ظهـور م  :در اين ديدگاه اولا. بتين، ديدگاه منكرين قرار داردديدگاه مث

طور كلي از انسان، چه انسان عادي و چـه انسـان شـاخص،    ه ب :خدا دانسته شده است و ثانيا

براي تثبيت و تقويت ديدگاه خود به دلايل و اين گروه نيز  .علم به زمان ظهور نفي شده است

كه  قبل از آن. در جاي خود بدان خواهيم پرداخت ،مستنداتي چنگ زده اند كه در ادامه نوشتار

به عنـوان مقدمـه و    ،ها بپردازيم به نقل دو ديدگاه و تفصيل شان و نيز به دلايل و براهين آن

   .كنيم  شاره مياشتن برخي علوم به خدا ابه اختصاص د ،مطلع بحث
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  اختصاص دو علم به خدا

ن علم ها را منبع و خزاي افاضه نموده و آن :كه خداوند علوم بسياري را به معصومين با اين

برخي از علوم را به خودش اختصاص داده و هيچ كس را در آن  است؛ و اسرار خويش دانسته

  .شريك نكرده است

  : در اين زمنيه مي فرمايد 7امام صادق 
ذهَ  علمْاً و خلَْقه منْ أَحداً علَيه يطلْع لَم عنْده علمْاً علمْينِ جلَّ و عزَّ للَّه إنَِّ  إِلـَى  نَبـ

هكَتلَائم و هلسا رَفم َذهإِلىَ نَب هكَتلَائم و هلسر ى فَقَدَنَا انْتهرا جـل  و عز خداى ؛إِلَي 
 آن از را مخلوقش از كس هيچ و اوست خود نزد كه علمى: است علم گونه دو

 آنچـه  .اسـت  رسولانش افاضه كرده و ملائكه به كه علمى ؛ واست نساخته آگاه
، 1ج: 1362كليني، ( است رسيده ماه ب ،است افاضه كرده رسولانش و ملائكه به

  ).255ص

   :در باره عرش و كرسي فرمودند 7امام صادق نيز
ْرشي الْعف وهج ولَةُ همالْخلَقِْ ج و يْالْكُرس ُاؤهِوع ي وف هجآخَرَ و وه  لـْمي  الْعذ  الَّـ

َأطَلْع اللَّه هلَيع هاءأنَْبِي و لَهسر و هججح و يْالْكُرس وه لْمي  الْعذ ع  لـَم  الَّـ ه  يطلْـ  علَيـ
 و اسـت  هـا  آفريده همه معنى به يك ،عرش ؛حججِه و سلهر و أنَْبِيائه منْ أَحداً

 و پيغمبران خدا كه است دانشى همان ،ديگر نظر از و است ها آن جاى ،كرسى
ست مخصوص دانشي ا ،كرسى و كرده آگاه بدان را خود هاي حجت و رسولان

 هـي از آن اطـلاع ندارنـد   الا خدا كه هيچ يـك از انبيـا و رسـولان و حجـت    
  ).29ص: 1361 صدوق،(

ن اصل پذيرفتني است كه بشر توانايي رسيدن به اي ، بر اساس برداشت از روايات مذكور،پس

باشند و يا  :كه انسان هاي كاملي چون انبيا و در اين ميان فرقي نيست همه علوم را ندارد

علومي كه به خدا اختصاص دارد و هيچ كـس در آن بـا خـدا شـراكت     . بشر عادي و معمولي

  .به قرار ذيل است ،دندار

  ـ علم الساعه1

از جمله علومي است كه خداوند به خودش اختصاص داده و احدي را در ايـن   ،»علم الساعه«



 

 

138 

م
ده
از
دو
ل 
سا

 /
ه 
ار
شم

3
7

  /
ن  
تا
س
تاب
و 
ر 
ها
ب

13
91

  

  .نكرده است خويش امر شريك

باره علم بـه زمـان قيامـت    علم الساعه، به معناي آگاهي از زمان قيامت است و خداوند در

  : مي فرمايد
اعنِ السع َأَلُونكسي  و ةِ أَيانَ مرسْاها قلُْ إنَِّما علمْها عند ربي لاَ يجلِّيها لوقْتها إِلاَّ هـ

ثَقلُتَ في السماوات والأَرضِ لاَ تأَْتيكُم إِلاَّ بغْتَةً يسأَلُونكَ كأَنََّك حفي عنهْا قلُْ إنَِّما 
]  كـه [ پرسـند  مـى  قيامت درباره تو از ؛أكَْثَرَ النَّاسِ لاَ يعلمَونَ علمْها عند اللّه ولَكنَّ

 او جـز . اسـت  مـن  پروردگـار  نزد تنها آن، علم: بگو است؟ وقت چه آن وقوع
 و هـا  آسـمان  بر]  حادثه اين. [گرداند نمى آشكار خود موقع به را آن]  كس هيچ[

 از تـو  گويا :پرسند مى تو زا] باز[ .رسد نمى شما به ناگهان جز .است گران زمين
 مـردم  تـر  بـيش  ولـى  خداسـت؛  نزد تنها آن، علم: بگو !آگاهى آن]  وقوع زمان[

  ).187: اعراف( دانند نمى

 كـه  اسـت  هـايى  غيب از قيامت وقوع زمان به علم كه شود مى روشن معنا اين آيه مذكور در 

 در دليلى هيچ ،كلى طور هب و ندارد، اطلاعى آن از خدا جز كسى و است، تعالى خداى مختص

 ناگهـانى  مگـر بـه طـور    ،شـود  نمـى  به پـا  قيامت ،پس .نيست آن وقوع حدس و وقت تعيين

  ).481، ص8ج: 1374طباطبايي، (

نِ   «علامه طباطبـايي در ذيـل آيـه    ألَوُنكَ عـ اعةِ يسـ اها   السـ انَ مرسْـ ) 42: نازعـات ( »أَيـ

  : نويسد مي
كـس از آن علـم و آگـاهي     ص دارد و هـيچ علم به زمان قيامت به خدا اختصـا 

شود، مگر با فناي اشيا و سـقوط اسـباب، و ظهـور     ندارد؛ زيرا قيامت به پا نمي
پس، آن روز جز . ملكي جز براي خداي واحد قهار نيست  اين حقيقت كه هيچ

شـود كـه بـه     به خداي تعالي مستند و منسوب نيست، و هيچ سببي فرض نمـي 
در نتيجه زمان هم كـه  . ديد آمدن قيامت واسطه باشدطور حقيقت بين خدا و پ

پس، روز قيامت در . تواند واسطه باشد در اين عالم براي خود سببي است، نمي
كه ممكن باشد؛ ولي خداي تعالي وقتش را  نه اين( بردار نيست،  حقيقت توقيت

بينـيم در كـلام خـداي تعـالي،      و به همين جهـت اسـت كـه مـي    ) معين نكرده
ه تحديدي براي آن روز نيامده، تنهـا ايـن تحديـد ذكـر شـده كـه روز       گون هيچ

  ).195، ص20ج: 1374طباطبايي، ( شود قيامت با انقراض نشأه دنيا به پا مي
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البته در كنار قول مشهور، اقوالي ديگر نيز در اين زمينه وجود دارنـد كـه علـم بـه قيامـت را      

امـل را بـه زمـان قيامـت توجيـه      مخصوص خدا ندانسته و در اين خصوص آگاهي انسـان ك 

البته علم خدا به زمان قيامت، استقلالي و ذاتي است؛ ولي علم غيـر خـدا بـه اذن و    . كنند مي

  ).184، ص2ج: 1389آملي،   جوادي( باشد اراده الاهي و با رويكردي غير استقلالي و تبعي مي

م قيامت به خـدا و  عل نرسد دلالت ظاهري آيات مورد نظر، بر اختصاص داشت به نظر مي 

نيز كثرت اقوالي كه در اين خصوص داريم؛ و نيز روايات گونـاگوني كـه آيـات مـورد نظـر را      

هـا اعتبـار قـول     كننـد؛ همـه ايـن    همراهي كرده و اختصاص برخي علوم به خدا را توجيه مي

  .كند تر مي تر كرده و اين قول را به صواب نزديك بيش مشهور را

  ـ علم الظهور2

علم به زمان رخداد ظهور  ،به خداوند متعال اختصاص دارد اساس روايات، مي كه بردومين عل

  .است

 القَْائم يخرْجُ متىَ اللَّه رسولَ يا لَه قيلَ 6النَّبيِ نَّا« نقل شده است كه 7از امام رضا 

 الـْأَرضِ  و السماوات في ثقَُلَت هو إلَِّا لوقتْها ايجلِّيه لا الَّتي الساعةِ مثلَُ مثَلُه فقََالَ ذُريتك منْ

 :فرمـود  كند؟ مي ظهور ت قائمچه زماني فرزند :شد پرسش 6پيغمبر از 1؛بغْتَة إلَِّا تَأتْيكمُ لا

 جـز  را شـما  نيايـد  و جـل  و عز خداوند جز را وقتش نكند آشكار كه است ساعت مثل او مثل

  ).373، ص2ج: 1395صدوق، ( »ناگهاني

  : مي فرمايد 7امام حسن مجتبي
 بنـي  نقبـاء  عـدد  بعـدي  الأئمة: فقال بعده؟ الأئمة عن 9اللّه رسول جدي سألت

 فمتـى : قلـت  حسـن،  يا منهم أنت و فهمي و علمي اللّه أعطاهم عشر، إثنا إسرائيل
 ثقلت الساعة، كمثل مثله إنمّا حسن يا: قال البيت؟ أهل قائمنا اللّه رسول يا يخرج

 بـه  راجـع  6خـدا  رسـول  ،جدم از ؛بغتة إلّا تأتيكم لا الأرض و السماوات في
 بنـى  نقيبـان  عدد به ،من از بعد امامان: فرمود .ردمك پرسش او از پس امامان
 تـو  و فرمـوده  مرحمت ايشان به مرا فهم و علم خدا كه نفرند دوازده ،اسرائيل

                                                 
  .اقوال موافقين آمده است »يسألَُونَك عنِ الساعةِ أيَانَ مرسْاها«: در ذيل آيه. 1
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 مـا  قـائم  زمـانى  چه !داخ رسول اى: كردم عرض. هستى ايشان از !حسن اى
 در :است قيامت حكايت او حكايت !حسن اى: فرمود ظهور مي كند؟ بيت اهل

خزاز قمـي،  ( ناگهانى طور به مگر را شما نيايد و است، گران زمين و ها آسمان
  ).168ص: 1401

آن  .، شباهت سنجي صورت گرفته است7يعني ظهور قيامت و ظهور مهدي ،ميان دو ظهور

تنها روي دو شـباهت تاكيـد شـده    جا  در اين .وناگون به يكديگر شباهت دارندگدو در جهات 

كـه رخـداد قيامـت بـه صـورت       يعني چنان آن؛ ناگهاني بودن يكي زمان رخداد و ديگر: است

نيز به همين صـورت خواهـد    7ظهور امام مهدي ،ناگهاني و غير معلوم به وقوع مي پيوندد

   .م و غيرمترقبه رخ خواهد دادبه طور نامعلو ظهور امام يعني ؛بود

  به زمان دقيق ظهور 7علم امام زمان

به زمان ظهور، خصوصا علم امام زمان به زمان دقيق ظهور ديدگاه  :معصومين درباره علم

گو و ها به بحث و گفت آن ي مختلفي همراه با دليل ارائه شده است كه در ادامه در خصوصها

  :خواهيم پرداخت ها ر كدام از آننشسته و به بررسي دلايل و براهين ه

  به وقت ظهور 7علم داشتن امام زمان: الف

هـا بـه همـه     روايات گوناگوني نقل شـده كـه آن   ،:درباره جايگاه و مقام علمي معصومين

دارنـد و بـا فراگيـر     و آگاهي رويدادها چه گذشته و چه آينده و چه رويدادهاي زمان حال علم

شامل حال رويداد ظهور  اين آگاهي و به همه رويدادها، بالتبعا ه ها به همه زمان بودن علم آن

در نتيجه  .گيردقرار مي  :نيز داخل علوم فراگير معصومين يعني رخداد ظهور ؛نيز مي شود

ايگاه علمي در پاسخ به ج 7كه امام باقر چنانو اطلاع دارند؛  ها به وقت دقيق ظهور علم آن

  : فرمايد مي :و امامان 6پيامبر گرامي اسلام

لْمع ِالنَّبي لْميعِ عمينَ جالنَّبِي و لْما عكَانَ م و لْما عم ونٌ هامِ إِلىَ كَائيةِ قاعالس  قـَالَ  ثـُم ي  وذ  الَّـ
اعةِ  قيامِ بينَ و بيني مافي كَائنٌ هو ما علْم و كَانَ ما علْم و 6النَّبيِ علْم لأَعَلَم إنِِّي بِيده نَفْسي  ؛السـ

: فرمـود  سـپس  .بيايد قيامت روز تا آنچه علم و گذشته علم و استانبيا  تمام پيامبر، علم علم
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 آينـده  علـم  و گذشته علم و پيامبرم علم داراى من اوست دست در جانم كه سك آنه ب قسم

  ).127ص: 1404صفار، ( قيامت و من بين فاصله تا

   :نقل شده است چنين 7باره از امام موسي كاظمدر اين 
 الْغَابِرُ أَما و فمَفَسرٌ المْاضي فأََما حادث و غَابِرٍ و ماضٍ وجوه ثلََاثَةِ علىَ علمْنَا مبلغَُ

ورْزبَفم ا وثُ أَمادالْح ْي فَقَذفالْقلُُوبِ ف ي نَقْرٌ واعِ فمَالأْس و ونـَا  أفَضْلَُ هْلمع لـَا  و 
ِنَبي دعنَا بپديـد  آنچـه  و آينـده  گذشته، :است سوى سه از ما ى دانشيرسا ؛نَبِي 
 نوشـته  آينـده  بـه  راجع اما و شده تفسير ما براى ،گذشته به راجع اما .شود مى
 اين و كند؛ اثر گوش در گاهى و افتد دل در گاهى ،گردد پديد آنچه اما و شده
كليني، ( نيست پيغمبرى ما پيغمبر از بعد حال عين در و است ما دانش نبهتري
   ).264، ص1ج: 1362

دلالت دارد و گستره آن را از نظر قلمرو  :رواياتي كه عنوان شد، به علم فراگير معصومين

ي كـه در ميـان بشـر و    همه جانبه مي داند؛ زيرا همه حوادث و پديـده هـاي  و زمان، فراگير و 

مـوطن و خاسـتگاه   . معنا و مفهوم پيدا مي نمايد» زمان«رخ مي دهد، در قالب  جوامع بشري

» آينده«و » حال«، »گذشته«در سه مقوله زماني  ،مربوط است رويدادها و حوادثي كه به بشر

يعني نمي توان حادثه متناظر به بشر و جوامع بشري را خارج از سـه مقطـع    تعريف مي شود؛

بر اساس داده هاي روايات مورد نظر، گستره علمي  :از طرف ديگر. زماني تعريف و تبيين نمود

 ،پس. حال و آينده مي باشد ،فراگير و پوشش دهنده سه مقطع گذشته 7حضرات معصومين

ن، فراگيـر و پـر   چنين مي توان نتيجه گرفت كه علـم معصـومي   طور طبيعي از مطالب بالاه ب

بي ترديد رويداد ظهور به ها را در مي نورد كه بوده و همه حوادث و رويداد گستره و پر قلمرو

  . ها است نيز از جمله آن ،كه در ميان بشر رخ مي دهد اي مثابه حادثه

ها  ه در ذيل به بيان آننقل شده است ك 7باز در اين خصوص سه روايت از امام صادق

  :پردازيم مي
 شَيئاً عنْه يغَيب ثُم بِحجةٍ يحتجَ أنَْ منْ أعَدلُ و أعَظَم و أَجلُّ و أكَْرمَ و أَحكَم اللَّه إنَِّ
 بـر  كـه  اسـت  آن از داناتر و تر بزرگ و تر كريم و تر حكيم خداوند؛ أُمورِهم منْ

صـفار،  ( از وي پنهـان كنـد   را مـردم  امور گاه آن ؛دهد قرار خود حجتى بندگان
  ).123ص: 1404
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نْ  شـَيئاً  عنـْه  يخْفي ثُم عباده منْ بِعبد يحتجَ أنَْ منْ عظَمأَ و أَجلُّ اللَّه إنَِّ ارِ  مـ  أَخْبـ
اءمالس ض وكه حجـت را بـه وسـيله     تر است از اين خداوند بزرگ و كريم ؛الأَْر

 سـمان و زمـين را از او پوشـيده دارد   سـپس علـم آ   ؛ي بر مردم تمام كنـد ا هبند
  ).126همان، ص(
؛ مساء و صباحاً السماء خَبرَ عنْه يحجب عبد طَاعةَ يفْرضِ أنَْ منْ أكَْرمَ و أَحكَم لَّهال

 را شخصـى  اطاعـت  كه خود بندگان به نسبت است تر كريم و تر حكيم خداوند
 باشـد  نداشـته  اطـلاع  شب و صبح در آسمان اخبار از كه نمايد واجب ها آن بر
  ).125همان، ص(

  علم داشتن امام زمان به زمان ظهور از چهار طريق

 ـ و سـيد   ،)263ص( هدر اين خصوص برخي از صاحب نظران نظير شيخ طوسي در كتاب الغيب

و سـيد   )99، ص52ج( علامه مجلسي در كتاب بحار الانوار، )84ص( عمرتضي در كتاب المقن

بـه   7امام زمـان  ائل هستند كهق ،)152ص( ضياء الدين استرآبادي در كتاب الحجه المنتظر

» امام مهدي موجـود موعـود  «و استاد جوادي آملي نيز در كتاب  زمان ظهور خويش علم دارد

عدم تعيين وقت ظهور و تاكيد بر استتار آن، هرگز به معناي لزوم عدم اطـلاع  «: نوشته است

ل اين علم و حصو ؛)233ص : 1389جوادي آملي، ( »رساني انسان كامل از زمان ظهور نيست

  :نيز از چهار طريق قابل اثبات مي باشدو آگاهي 

  ـ وحي1

ابلاغ نموده اسـت و   6ظهور را به پيامبر گرامي اسلاماز طريق وحي، زمان دقيق  ،خداوند

نيـز   7منتقل نموده و امام علي 7امام علي ،ايشان اين علم را به وصي و جانشين خويش

سلسـله وار طـي    ،يكي بعد از ديگـري  ،اين فرايند. ستاين علم را به امام بعدي انتقال داده ا

نيز از پدر  7امام زمان در واقع. ، يعني امام زمان رسيده استهيشده تا به آخرين حجت الا

، پـس . علم به زمان ظهور را دريافت نمـوده اسـت   ،7ري، امام حسن عسكگرامي خودشان

 ـ علم به زمان 7امام زمان مجلسـي،  ( ت آورده اسـت دس ـه ظهور خويش را از طريق وحي ب

  ).99، ص52تا، ج بي
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  :توان به روايت ذيل توجه كرد مي در اين زمينه
 ـأهلِ فَارسِ فَقَالَ لَه أ تَرجلٌُ منْ  7سأَلَ أبا الْحسنِ  بونَ الْغَيَلمو     ع فَقَالَ قـَالَ أبـ

رَّه  يبسطُ لَنَا الْعلْم فَنَعلَم و يقْبض عنَّا  7جعفَرٍ فلََا نَعلَم و قَالَ سرُّ االلهِ عزَّ و جلَّ أسـ
دمحرِئَيلِ إِليَ مبج رَّهأس رِئَيلَ ع وباالله 6إِليَ ج نْ شَاءإِليَ م دمحم رَّهأس ؛و   

 ا علـم غيـب  شـم : عـرض كـرد   7مردي از اهل فارس به حضرت ابوالحسـن 
هـي بـراي مـا    چون علـم الا : فرمود 7فرحضرت ابو جع :دانيد؟ امام فرمود مي

علم راز خداي عز و جـل   .، ندانيمبدانيم و چون از ما گرفته شود ،گشوده شود
 ـ 6در ميان گذارد و جبرئيل آن را بـه محمـد   7است كه آن را با جبرئيل ه ب

: 1362كلينـي،  ( راز گويده ب) :از امامان( راز گويد و محمد به هر كه خواهد
  ).256، ص1ج

  مـ الها2

است كـه از   »الهام«راه  ،به زمان ظهور علم پيدا مي كند 7از جمله راه هايي كه امام زمان

بـه زمـان    7يعني خداوند از طريق الهام به امام زمان تعبير مي كنند؛» وحي باطني«آن به 

  ).84ص: 1416و سيد مرتضي،  263ص: 1411طوسي، ( دقيق ظهورش آگاهي مي دهد

ا  إنَِّ«: فرمايد مي) 8: مدثر( »النَّاقوُرِ في نقُرَ فإَذِا«فسير آيه در ت 7كه امام صادق چنان  منَّـ

ه  بِأمَرِ فقََام فظَهَرَ نكُْتَةً قَلبِْه في نكََت أمَرهِ إظِهْار ذكرْهُ عزَّ اللَّه أَراد فإَذَِا مستتَراً مظفََّراً إمِاماً  اللَّـ

كارَتب الَ وكه كند اراده بزرگ خداى چون و خاندان است ما از پنهان و پيروز امام اهماني؛ تَع 

 تعـالى  و تبارك خداى امره ب و شود ظاهر سپس گذارد؛ اى نكته دلش در سازد، ظاهر را او امر

  ).343، ص1ج: 1362كليني، ( »كند قيام

   ـ نشانه هاي ظهور3

از جمله راه هاي آگاهي به زمان  :ندمي گوي ،به زمان ظهور 7امام زمان قائلين به آگاه بودن

از اين طريـق   7و علائم ظهور است كه امام زمانها  نشانه 7رخداد ظهور براي امام زمان

ظن غالب و نزديك به يقين پيدا مي كند كه زمان ظهور رسيده است و بر اساس همين ظـن  

  ).152ص: 1372استرآبادي، ( عمل كرده و ظهور مي نمايد ،غالب
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  شرايط ظهورـ علم به 4

؛ از جمله راه هاي آگاهي پيدا كردن بـه زمـان ظهـور اسـت     ،علم پيدا كردن به شرايط ظهور

به زمـان ظهـور نيـز علـم پيـدا       ،پس ؛پيدا نمايد ، علمشرايط ظهور به نصاب يعني اگر فردي

عقلي است و شرط و شرايط براي مشـروط،   اي رابطه ؛ زيرا رابطه شرط با مشروطنموده است

و عوامل براي معلول را ايفا مي كند و از منظر عقل تخلف ميان شرط و مشروط و  نقش علت

امري تحقـق پيـدا    مي توان گفت همه شرايط و عواملن. نيز ميان علت و معلول محال است

، زيرا در نگرش عقلي وجود شرايط امر در آينده به وقوع مي پيوندد؛ ولي وجود آن ؛كرده است

وجـود معلـول را    وجود علت تامه لاجرم: به تعبير ديگر .اه دارده همروجود مشروط را ب ناگزير

 ؛به شرايط ظهور علم داشته باشد 7اگر امام زمان :اما در مورد زمان ظهور. مي بخشد تحقق

چه زماني آن شرايط به حد نصاب مـي   كه اين يعني اگر حضرت به نصاب شرايط ظهور و نيز

زيرا ميان علم بـه   ؛مان ظهور خويش علم خواهد داشتپس حتما به ز ؛علم داشته باشد ،رسد

حـاكم   ،عقلـي اسـت   اي رابطـه  داد ظهور رابطه شرط و مشروط كهشرايط ظهور با علم به رخ

  .هيچ وقت تخلف نمي پذيرد ،است و اين نوع رابطه

  نقد و بررسي

ر براي اثبـات مـدعاي خـويش چهـا     ،به زمان دقيق ظهور 7امام زمان قائلين به آگاه بودن

  :شيدند كه مي توان نسبت به هر چهار طريق مناقشه كردطريق را پيش ك

از طريق وحي  7ادعا شده است كه امام زمان در طريق اول كه همان طريق وحي باشد،

له وار بـه امامـان   نازل شده و مطالب آن كه به صورت سلس ـ 6كه بر پيامبر گرامي اسلام

  . ده استپيدا كر علم به زمان ظهور بعدي رسيده است؛

هيچ دليل و برهاني آن را همراهي  اً يك ادعا است واين مطلب صرف :، اولابه نظر مي آيد

بـه عنـوان    عاي پيش گفته را اثبات مي كننـد؛ برخي روايات اين باب خلاف اد :كند؛ ثانيا مين

   :مي فرمايد 7امام حسن مجتبي ،مثال
ْأَلتي سدولَ جسر نِ 6اللَّهةِ عمالأَْئ هدعةُ ص فَقَالَ بمي الأَْئدعب ددع  اء ي  نُقَبـ  بنـ

ا  قلُتْ حسنُ يا منهْم أنَتْ و فهَمي و علمْي اللَّه أعَطَاهم عشَرَ اثْنَا إسِراَئيلَ ولَ  يـ  رسـ
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تىَ اللَّهَفم خْرُجنَا يملَ قَائأَه تيا قَالَ الْبإنَِّم ثلَُهثلَِ مَةِ كماعالس َي ثَقلُتف ماواتالس و 
 او از پـس  امامـان  بـه  راجـع  6خدا رسول ،جدم از ؛بغْتَةً إِلَّا تأَْتيكُم لا الأَْرضِ
 نفرند دوازده ،اسرائيل بنى نقيبان عدد به ،من از بعد امامان: فرمود .كردم پرسش

 ايشـان  از !حسـن  اى تـو  و فرمـوده  مرحمـت  ايشـان  به مرا فهم و علم خدا كه
 آيـد؟  بيـرون  بيـت  اهـل  ما قائم زمانى چه !خدا رسول اى: كردم عرض. هستى
 گـران  زمـين  و ها آسمان در است، قيامت حكايت او حكايت !حسن اى: فرمود
  ).341، ص36ج: تا مجلسي، بي( ناگهانى طور به مگر را شما نيايد و است،

 به زمان ظهور را در شـرف  7امام زمان ه بودنآگا: اولا: اما طريق دوم كه طريق الهام باشد

بـه زمـان    7علم امام زمـان  است ظهور ثابت مي نمايد و حال آن كه ادعا شده و در طليعه

همـين الان بـه زمـان     7يعني امام زمـان  ؛شود ميها  اگير بوده و شامل همه زمانظهور، فر

 ، مقيد باشـد؛ )ت اين باببر اساس رواي( 7كه علم امام زمان نه اين ،ظهور خودش علم دارد

 :ثانيـا . ده و اقدام به ظهور نمايدبر پي به زمان ظهور و در شرف ظهور با الهام  طليعه يعني در

ان ظهـور از طريـق الهـام    بـه زم ـ  7روايت اين باب كه اشاره به علم پيدا كردن امام زمـان 

علم نداشته  زمان ظهور خودشبه  ،قبل از آن 7دليل خوبي است كه امام زمان داشت، خود

يعني ادعا شود  ؛نشود يدمق به زمان خاصي الهام مطلق فرض شده وجا  حال اگر در اين. است

: 1377امينـي،  ( كه حضرت همين الان از طريـق الهـام بـه وقـت ظهـور خـويش علـم دارد       

باز در پاسخ گفته مي شود كه اين مطلب صرف ادعا است و قائلين آن بايـد بـراي    ؛)245ص

  .يل اقامه نمايندمدعاي خود دل

پيدا كردن به زمان ظهور از راه نشانه هاي ظهـور باشـد    »ظن غالب«اما طريق سوم كه 

زيرا ظن غالب از راه نشانه هاي ظهور، علم قطعي بـه زمـان    ، مورد مناقشه قرار مي گيرد؛نيز

 به زمان قطعي ظهور 7امام زمان ال آن كه مدعاي قائلين، علمظهور را ثابت نمي كند و ح

  .نه زمان ظني ظهور ،است

مورد مناقشه است و اين مناقشه در  ،باشد نيز» شرايط ظهور«اما طريق چهارم كه طريق 

  : استدلال مورد نظر. به استدلال مدعي باز مي گرددتر  واقع بيش

  . به نصاب شرايط ظهور علم دارد 7امام زمان: مقدمه اول
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به زمان رخداد ظهـور نيـز    ،اشته باشدهر كسي به نصاب شرايط ظهور علم د: مقدمه دوم

  .علم دارد

  . به زمان ظهور علم دارد 7امام زمان: جه برهاننتي 

. ت تركيبيـه درسـت بـوده و اشـكالي بـر آن وارد نيسـت      بي ترديد اين برهان از نظر هيأ

اول باز مي گردد كه به نظر مي  هآن هم به مقدم ،تنها به ماده برهان ،شدهآن   بر اشكالي كه

است كـه   نياز مستندات عقلي و نقلي ؛ زيرا براي اثبات آن بهد چنين بياني صرف ادعا باشدآي

   .جا ارائه نشده است در اين

  به زمان ظهور 7علم نداشتن امام زمان: ب

بـه   7يكي از ديدگاه هايي كه در مقابل ديدگاه قبلي قرار دارد، ديدگاه نفي علم امـام زمـان  

تـر اسـت،    ده، اين نظريه علاوه بر اين كه به واقعيـت نزديـك  به نظر نگارن. وقت ظهور است

داراي دلايل و مستندات قوي است كه برخي موارد آن قبلا اشاره شد و برخي ديگر در ادامه 

اين نظريه داراي قائليني است، نظير سيد محسن امين عاملي كه در كتاب . نوشتار خواهد آمد

بت و ظهور دو موضوعي هستند كه به امر الاهي غي: مي نويسد» اهل البيت ةائم في رحاب«

 )155ص( »ظهور نـور «نيز علي سعادت پرور در كتاب ). 76، ص2ج: 1373عاملي، ( باشند مي

، 7با استناد به روايـت امـام صـادق    ؛)476، ص2ج( »مكيال المكارم«و اصفهاني در كتاب 

سـين فضـل االله در   نيـز محمـد ح  . زمان ظهور را مثل زمان قيامت، مخصوص خدا مي دانند

همچون غيبت آن حضـرت از اسـرار و    7زمان ظهور امام زمان: مي نويسد» الندوه«كتاب 

  ).415، ص2ج: 143فضل االله، ( غيب الاهي است و كسي از آن اطلاع ندارد

  تكذيب وقت گذاران

قـرار گرفتـه    به وقت ظهـور  7ان علم امام زماناز جمله دلايلي كه مورد استناد نفي كنندگ

روايات مختلفي است كه وقت گذاران ظهور را تكذيب نموده و نيز تأكيد نمـوده اسـت    ،است

در توقيعي كه به نايـب خـاص    7كه امام زمان چنان؛ ها را دروغ گو بپندارند كه همه بايد آن

است و كسـاني كـه    مربوط به خدا زمان ظهور: است، مي فرمايد محمد بن عثمان داده ،خود
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أَما ظُهور الفَْرَجِ فَإنَِّه إلَِـي اللَّـه تعَـاليَ    «: دروغ گويان هستند ،كنندتعيين زمان ظهور مي 
كْرُهذ  قَّاتُونَوالْو َ1113، ص3ج: 1409راوندي، ( »كذَب.(  

   :مي فرمايد ،در جواب فضيل كه از زمان ظهور سوال مي كند 7همچنين امام باقر
َقَّاتُونَ كَذبى إنَِّ الْووس7م َالم داً خَرَجافإِلىَ و هبر مهداعينَ وماً ثلََاثوا  ي  زاده فلَمَـ

لىَ اللَّهينَ عشْراً الثَّلَاثقَالَ ع همقَو ى أَخلَْفَنَا قَدوسوا منَعَا فصوا منَعكـه  هـا  نآ …ص 
 به ميقـات  7موسى حضرت وقتى .گويند مي دروغ ،كنند مي تعيين را آن وقت

 مـوقعى  ولى ؛روم مي شما ميان از شب سى من :گفت به مردم رفت، پروردگار
 و كرد، وعده خلف موسى: گفتند بني اسرائيل افزود، آن بر شب ده خداوند كه
  ).294ص: 1397نعماني، ( شدند پرست گوساله و گمراه همه

 ،7يبه ميقات حضـرت موس ـ  دم تعيين وقت ظهور راعلت ع 7امام باقر در روايت مذكور،

اره وقت تعيين نمود كه سي شـبانه روز در ميـان   در اين ب 7كه حضرت موسي تشبيه نموده

بر تعيين قبلي افـزود كـه    و وقتي كه به ميقات خدا رفت، خداوند ده شب بني اسرائيل نيست

زمينه گمراهي بني اسرائيل را فـراهم   ،همين اضافه شدن و دقيق نبودن زمان ملاقات با خدا

  . كرد

  : مي فرمايد ،در پرسش سائلي كه از زمان ظهور مي پرسد 7علي ،منانؤامير م همچنين
 لـَم  بِعشْرٍ أَتمَها و لَيلَةً ثلََاثينَ موسى وعد اللَّه إنَِّ المْوقِّتينَ علْم غلَبَ اللَّه علْم لأنََّ لَا

ى  غَرَّنـَا  قـَالُوا  الْوقتْ جاز فلَمَا يلَبنُوإسِراَئ يعلمَها لَم و موسى يعلمَها دوا  موسـ  فَعبـ
 تعيـين  را اوقـات  گونـه  ايـن  كـه  ها آن علم بر خداوند علم زيرا ؛نه ؛…الْعجلَ
 بـه ميقـات   شب سى تا كه داد وعده 7به موسى خداوند .دارد غلبه كنند، مي

 ده موسـى  خود نه هك حالى در ،كرد اضافه آن بر روز ده بعد و برود، پروردگار
 هنگـامى  جهـت  به همين .اسرائيل بنى نه و كرد مي پيش بينى را اضافى روز
 فريب را ما موسى :گفتند اسرائيل بنى ؛برنگشت موسى و گذشت شب سى كه
: 1411طوسـي،  ( كردنـد  پرسـتش  را سامرى گوساله و گشتند گمراه ،پس .داد
  ).427ص

شـباهت   7با زمان ميقات حضرت موسي ،7اندر دو روايت اخير ميان زمان ظهورامام زم

رخداد  :و رخداد مهم از مردم غايب هستند؛ ثانيارهبران آن د :اولا: استسنجي صورت گرفته 
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و حضـرت   7بعد از غيبـت امـام مهـدي    :باشد؛ ثالثا دو قضيه به خاطر امتحان مردم مي اين

كه ميان شباهت سنجي  بر اساس :رابعا ، براي آن دو ظهور رخ مي دهد؛، به تناسب7موسي

از مدت زمان ميقات با خدا با خبـر   7كه حضرت موسي چنان ظهور و ميقات صورت گرفته؛

امـام زمـان نيـز از مـدت      ،)تصريح شده است 7مومنان علي كه در روايت امير چنان( نبوده

حضـرت   ،يعني از اين شباهت سنجي كه از ناحيـه اميـر مومنـان    ؛غيبت خويش با خبر نيست

چه زماني غيبت او بـه   نمي داند 7دست مي آيد كه امام مهديه ب ،ورت گرفتهص 7علي

   .پايان مي رسد و نمي داند چه زماني از ناحيه خدا فرمان ظهور صادر مي شود

در امتداد همين تشبيه غيبت به ميقات و برداشتي كه از آن به دست آمد كه همـان عـدم   

نقل شده كـه حضـرت بـه     7ي از امام جوادبه زمان ظهور باشد؛ حديث 7آگاهي امام زمان

ى  كَليمه أمَرَ أَصلَح كمَا لَيلَةٍ في أمَرهَ ليَصلح اللَّه انّ«: عبد العظيم حسني مي فرمايد  7موسـ

  ).1171، ص3ج: 1409راوندي، ( »نَارا لأهَله ليقتْبَسِ ذهَب حيثُ

به  ،ه در شرف رسيدن به مقام پيامبري استبداند ك 7كه حضرت موسي يعني بدون اين

نيـز رخ   7همين فرايند بـراي ظهـور امـام زمـان    . يك باره مقام نبوت به ايشان افاضه شد

ع داده مـي  اطـلا  7يعني به صورت ناگهاني و بدون آگاهي قبلي، به امام زمـان  ؛خواهد داد

  . شود كه زمان ظهور است

 ثت و نبوت خود اطلاع قبلي نداشته واز بع 7كه حضرت موسي در جهت مطالب مذكور

 7روايتي از امام صـادق  ؛او را به مقام پيامبري مبعوث نموده است خداوند بدون آگاهي وي،

   :نقل شده است
 لأَهله ليقْتَبِس خَرَج 7عمراَنَ موسى بنَ فإَنَِّ تَرْجو لما منكْ أَرجى تَرْجو لَا لما كُنْ
ه  فأََصلحَ نَبيِ رسولٌ هو و إِلَيهِم عفَرَج نَاراً ارك  اللَّـ الىَ  و تَبـ رَ  تَعـ ده  أَمـ ه  و عبـ  نَبِيـ

ه  يفْعلُ هكَذاَ و لَيلَةٍ في 7موسى ارك  اللَّـ الىَ  و تَبـ اني  بِالْقـَائمِ  تَعـ نَ  عشـَرَ  الثَّـ  مـ
 ،نااميدى چه به آن ؛7موسى نَبِيه أَمرَ أَصلحَ كمَا لَيلَةٍ في أَمرهَ لَه حيصل :الأَْئمةِ

 بـراى  تـا  رفـت  7بـن عمـران   موسـى  زيرا ؛دارى  اميد آنچه از باش اميدوارتر
 و رسـول  كـه  حالى در ،آمد ايشان نزد به اما بياورد؛ آتش اى شعله خود خانواده
 اصلاح شب يك در را 7موسى ،پيامبرش و بنده كار تعالى خداى و بود پيامبر



  

 

ر 
 د
ي
ش
كا
كن

ور
ظه
ه 
م ب
عل

  

149 

 را كـارش  شب يك در :كند نيز چنين :ائمه دوازدهمين قائم امام با و فرمود
 فرمـود  اصـلاح  شـبى  در را 7موسى ،پيامبرش كار كه همچنان ؛فرمايد اصلاح

  ).152، ص1ج: 1395صدوق، (

  دفعي بودن ظهور

ناگهـاني و غيـر   دفعي بودن به معناي . است از جمله شاخصه هاي مهم ظهور» دفعي بودن«

آمـده اسـت كـه    » بغته«و » فجأه« ،»دفعه«مترقبه است و در روايات در قالب واژگاني چون 

يـا بـه    :رويداد و حوادث از دو حال بيرون نيست. كنند دلالت مي بر معناي ناگهاني ها همه آن

 در صورت اول كه. صورت تدريجي و مرحله اي رخ مي نمايد و يا به صورت دفعي و ناگهاني

اما در صورت . مي توان آن را رصد نمود و به مرحله و مرحله آن علم پيدا كرد ،تدريجي است

اصلا قابل رصد كردن نمي باشـد و بـالتبع در فراچنـگ علـم      ،دوم كه دفعي و ناگهاني است

ظهور با اين شاخصه در واقع از سـيطره علـوم بشـري بيـرون بـوده و      . بشري قرار نمي گيرد

  . ان اصطياد آن را نداردگستره علم بشر تو

   :در اين زمينه مي فرمايد 6رسول گرامي اسلام

»يدهْنَّا الملَ مَأه تيْالب حلصي اللَّه لَه َرهَي أملَ فخداوند و است بيت اهل ما از مهدى؛ ةلَي 

  ).152همان، ص( »كند اصلاح شبه يك را او كار

  : ايدمي فرم 6باز حضرت رسول گرامي اسلام
يدهْنْ المي ملْدو همي اسماس و تُهي كُنْيتكُنْي هخلَْقاً بي النَّاسِ أشَْب تَكـُونُ  خلُْقاً و  بـِه 

دلًا  يملَؤُها الثَّاقبِ كَالشِّهابِ يقْبلُِ ثُم الأُْمم فيها تضَلُّ حيرةٌَ و غَيبةٌ طاً  و عـ ا  قسـ  كمَـ
َئتلم راًجو مـن  كنيـه  اش كنيـه  و اسـت  مـن  نام نامش مهدى ،فرزندم؛ ظلُمْا و. 
 اي سـرگردانى  و دارد غيبتـى  .اخـلاق  و خلقـت  در ترين مردم به من است هيشب

 ثاقـب  شـهاب  چـون  سـپس  .شوند گمراه آن در ها امت كه آيد پيش اش درباره
 شده باشـد  پر ظلم و جور از هك چنان ؛كند داد و عدل از پر را زمين و آيد پيش

  ).286همان، ص(

 ذُريتـك  مـنْ  القَْائم يخرْجُ متىَ«: از پيامبر گرامي سوال شد: مي فرمايد 7علي ،منانامير مؤ

 ؛بغْتَةً اإلَِّ تَأتْيكمُ لا الْأَرضِ و السماوات في ثقَُلَت هو إلَِّا لوقتْها يجلِّيها لا الساعةِ مثلَُ مثَلُه فقََالَ
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 نكنـد  آشـكار  كـه  اسـت  قيامـت  مثل او مثل فرمود كند؟ مي ظهور ات ذريه از قائم چه زماني

  ).216، ص1ج: 1406عطاردي، ( »ناگهاني جز را شما نيايد و جل و عز او جز را وقتش

گرفت كه هر سه روايت به نحوي نتيجه مي توان  در جمع بندي از فحواي روايات مذكور

بي ترديد هر وقت قضـيه و رويـدادي بـه وصـف     . فعي بودن ظهور اشاره دارندبه ناگهاني و د

در  .آراسته شـود  دبه وصف تدريجي و مرحله اي نمي توان ، ناگزيرناگهاني و دفعي مزين شود

 ،نتيجه وقتي قضيه و رويدادي تدريج پذير نبود و به شاخصه دفعي و ناگهاني نيـز مـزين بـود   

 ، ظهور كهپس. قابل رصد نبوده و از گستره علم بشر خارج استاين قضيه و رويداد براي بشر 

  . براي بشر قابل رصد نبوده و از دايره علم بشر بيرون است ،ناگهاني و دفعي است يامر

  نتيجه بحث

و شبهات فراونـي از  ها  پرسش ،آن ، درباره ظهور و مسائل مخصوصكه بيان گرديد چنان

پرسش  ،از جمله پرسش هاي اساسي در اين باب .ستناحيه موافقين و مخالفين مطرح شده ا

خويش مي تواند  و عقلي كه آيا بشر با داده هاي علمي مبني بر اين از زمان رخداد ظهور است

ه خـدا چ ـ  ، مثل انبيـا و اوليـاي  آيا انسان هاي شاخص مان رخداد ظهور دست پيدا نمايد؟به ز

ظهورخويش علم دارد؟ در پاسخ به مان به ز 7آيا خود حضرت مهدي ،از همه مهم ترطور؟ 

دو ديدگاه و نظريه مطرح شده است كـه ايـن دو ديـدگاه در اصـل ايـن       پرسش هاي مذكور

اما محور بحث در . اشتراك نظر دارند ،مطلب كه انسان هاي عادي به زمان ظهور علم ندارند

كـه آيـا    اسـت  متمركـز  7علم امـام زمـان   تر بر بيش ،)مثبتين و منكرين( تقابل دو ديدگاه

 ديـدگاه صـاحبان هـر دو    ،يا خير؟ در اين خصـوص  ،حضرت به زمان ظهور خويش علم دارد

انسـان   وقتـي  بي ترديـد  .اند ارائه داده يشخو نظراتمستندات و دلايلي براي تبيين و توجيه 

به اين جمع بنـدي   ،توجيه هر دو ديدگاه و مستندات و دلايلشان را مورد بررسي قرار مي دهد

كلـي و مطلـق در    مستندات به برخي: اولا ،به وقت ظهور ه مثبتين علم امام زمانمي رسد ك

كه از اين طريق مي خواهند علم به زمان ظهور را ثابت تمسك جسته اند  :باره علوم ائمه

را » شـرايط ظهـور  «و » نشانه هاي ظهـور «، »الهام«، »وحي«طرق چهارگانه : نمايند و ثانيا
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كه امام زمان از اين طرق چهارگانه، به زمان ظهـور علـم پيـدا     پيش كشيده و ادعا مي كنند

جا به عمومـات   نمي توان در اين: البته در گذشته در جاي خودش بيان گرديد كه اولا. كند مي

تمسك جست؛ زيرا در برخي روايات مقيداتي بيان گرديده كه جلو اثر بخشي عمومات را مـي  

هارگانه مذكور، مورد مناقشه قرار گرفتـه و بـا دليـل و    در گذشته همه راه هاي چ: گيرد و ثانيا

  . برهان رد شده است

اين گـروه نيـز بـه دلايـل و     : اما ديدگاه كساني كه علم ظهور را مخصوص خدا مي دانند

و داراي تـر   مستنداتي تمسك جسته اند كه به نظر مي رسد دلايل و مستندات اين گروه قوي

ه ظهور به قيامـت و تشـبيه ظهـور بـه ميقـات حضـرت       تري باشد؛ نظير تشبي استحكام بيش

روايات فراوانـي   كنندگان وقت ظهور و دفعي بودن ظهور و نيز تعيين و نيز تكذيب 7موسي

به وقـت   7در اين باب از معصومين كه به صورت صريح و يا تلويح به عدم علم امام زمان

  . ه شده استظهور دلالت دارد كه به برخي از اين روايات در اين متن اشار
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b الخلافة الإلهية والإمامة المهدوية c  
 علي رباني الكلبايكاني

  
ان من أهم الخصال التي تمتعه بها الإنسان هي كونه المنتخـب مـن جانـب البـارئ عـز وجـل       

ان الإنسان ومن خلال وجود جوهرة العقل استطاع من الغلبة على بقية  .لإحرازه مقام الخلافة الإلهية
ائنات الاخرى التي افتقدت لتلك الجوهرة الثمينة وكذلك فقد تمكن وعبرّ تبوئـه  الموجودات والك

مقام الخلافة الإلهية من التفوق على جميع الخلائق حتى تلك التي تحمل العقل ولهـذا فقـد حصـل    
   .)لعلم الأسماء( على مقام شامخ ومنزلة رفيعة وسامقة وان يكون حاملاً

الرفيع له مراتب ودرجات متفاوتة واعلـى تلـك الـدرجات    ولاشك فان تلك المنزلة والمقام 
التي اختصت بالثلة المنتخبة وهم الأنبياء الإلهيين واوصيائهم اذ هم المظهر الكامل لصـفات الجمـال   
والجلال الله تبارك وتعالى والمثل والقدوة الحسنة لجميع البشرية مهما كان مشـربها الفكـري فـي    

   .لإلهيالسير نحو التكامل المنشود وا
ان وجود الإنسان الكامل والخليفة الحقيقي الله تعالى في الأرض هي الغاية والهـدف مـن خلـق    

) عجل االله تعـالى فرجـه الشـريف   ( الوجود ولذا فمن الضروري وجود الإمام صاحب العصر والزمان
هـان  وهو وعد لايمكـن التخلـف عنـه ويعـد بر    ) عليه السلام( من بعد أبيه الإمام الحسن العسكري

ضرورة الخلافة الإلهية في الأرض دليل واضح وناصع على وجود الإمام بقية االله الأعظـم المهـدي   
   .وظهوره المبارك) ارواحنا لمقدمه الفداء( الموعود

 ،اوصـياء الأنبيـاء   ،انبيـاء االله  ،علم الأسماء ،إمامة البشر ،الخلافة الإلهية :المصطلحات الأساسية
   .)عليه السلام( والزمان إمامة الإمام صاحب العصر


